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 نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی در اشعار خاقانی

 
    ربابه مصباح زالی

  ریانیاجلیل امیرپور د

 چکیده

خوریم کهه در   های سیاسی و اجتماعی بر می با سیر در دنیای شعر خاقانی به فراز و نشیب 

اوضها  سیاسهی و    ،او در قصهای  دراز دامهخ خهود   . جای جای دیوان او مجال ظهور یافتهه اسه   

. ای که خاص خود اوس  به رشته تحریر کشی ه اسه   عی حاکم بر جامعه را با زبان و شیوهاجتما

اشارات سیاسی، وقایع و حوادث اجتماعی و آداب و رسوم مهردم و درباریهان در قا هب مه ای  و     

ههای اجتمهاعی    دغ غهه . مراثی حکای  از شرایط و اوضا  سیاسی و اجتماعی روزگار شهاعر دارد 

ی اس  که تفکیک آن در قصای  خاقانی دشوار ی گی آن با اوضا  سیاسی تا به ح ّشاعر و درهم تن

اوضها    ةتهوان هههر   تمام نمهایی اسه  کهه مهی     ةشعر خاقانی آیین. نمای  و حتیّ گاهی ناممکخ می

سیاسی و اجتماعی عصر شاعر را در آن به تماشا نشس  و حقایقی مستن  از ایخ شهرایط رراکنه ه   

در ایخ مقا ه بر آنیم تا زوایای مختلف شعر او را . ای آگاهی آین گان شیرازه بس در دیوان او را بر

 مههمّ  بها ماا عهة شهعر خاقهانی رویه ادهای      .از ایخ منظر در معرض دی  رژوهشگران قهرار دههیم  

ههای درخشهان    های زمهان شهاعر و ریهروزی    اوضا  سیاسی مانن  جنگ. یابیم روزگارش را هم در می

فرهنگ رایج در دربار، روابط متقابل شاعران و شاهان، نگرش حکوم  نسب  بهه  . مانایرانیان در آن ز

 . ، و ستایش شاعر از عمران و آبادی و کوشش فرمان روایان همه در شعر خاقانی نمود داردرعیّ

 

 .اوضاع سیاسی و اجتماعی، قصاید خاقانی،: ها کلید واژه

                                                      

 .ايران –تر دانش آموخته كارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامي، شبس -   

 (نويسندة مسؤول) ايران  –گروه زبان و ادبيّات فارسي واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامي، شبستر  -  

 40/33/4031: پذيرشتاريخ    30/30/4031:  تاريخ دريافت
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 مقدّمه

فرهنگ روزگار خاقانی در اشعاری حماسی  ،مغتنم جغرافیاییلاعات شعر خاقانی علاوه بر اطّ      

در قصهی ة ایهوان مه ایخ قلهم را بهر      . کنه   ریروزی حاکمان زمان خود بر ارس و روم را ترسیم می

باقلانی قه ردانی   در شعرش از شروان شاه به خاطر ایجاد س ّ. گریان  سختی میبه خرابی تیسفون 

قابهل   ةنکته  ،امور جامعه ةحاکمان در ادار ةی و اجتماعی و شیوتأثیر شرایط و عوامل سیاس. کن  می

خورد و عرصه را برای تحقیه  و بررسهی    ای اس  که در دیوان اشعار شاعران به هشم می ملاحظه

ی که راسخ خیلی از ابهامات و سؤالات مربوط بهه آن دوره را  نمای ، به ح ّ تر می رژوهشگران فراخ

شهاعری سهترچ ههون خاقهانی بها      . اعران آن دوره بهه دسه  آورد  لای اشهعار شه   توان از لابهه  می

نشهین  و   سرایی بر مسن  افتخار می برخورداری از روحی  ایف و ذوقی سرشار در کاخ بلن  قصی ه

تهاز میه ان    هینه  و یکّهه   رردازان هم عصر خویش را با بیانی شیوا وهنرمن انه مهی  نوک جمع سخخ

ی هجها  سی و رن  و حکم  در قا ب م ای  و مراثی و حتّه سخنوری در بیان نکات اجتماعی و سیا

اههل سهکوت نیسه  و    . کشهان   وی مخا فان خود را در هنیخ شهرایای بهه هها ش مهی    . گردد می

تاب  و با ق رتی که در اب ا  معانی تازه دارد با آفرینش تصاویر و ابتکار در بهه   را بر نمی   نابسامانی

ایهخ رو   . گشهای   کوه و اعتراض و رن  و موعظه مهی ان به شِزب ،کارگیری واژگان و ترکیبات ب یع

انتقاد و یا مقاوم  شاعر در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی و سیاسهی حهاکم در شهعر او انعکهاس     

ادبیّاتی کهه هه ا از   ». شود بیشتری دارد و به ادبیّاتی که موسوم به ادبیّات اعتراض اس  منجر می

: 2731رور ممتهاز،  )« و معمولاً اعتراض به اوضا  سیاسی اس  انتشار آن اعتراض نسب  به هیزی

 ؛  ایخ نکتهه اسه   های اجتماعی و سیاسی مؤیّ با دغ غه هکه  حخ درش  خاقانی در مواجه( 753

، شعر خاقانی در حقیق  مانن  اشعار همة شهاعران تها حه ودی بازتهاب اوضها  اجتمهاعی اسه        

درآم ها  ،بینن  مردم از هه منظری دربار را می ،دارد دربار هه وضعی ،کنن  حاکمان هگونه عمل می

دارد و عوام که  ه به هه شیوه ق م برمیطبقة مرفّ ،گیرد و مخارج هه کسانی اس  از کجا نشأت می

هه  ،ک ام علوم بازار دارد ،گذران مردم هگونه اس  ،کنن  ه خیلی در اشعار جایی ن ارن  هه میا بتّ

 .کنن  ی میهایی در جامعه خودنمای شغل
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 تحقیق ةپیشین

شناسان بزرگی هون دکتر ضهیااا  ّیخ سهجّادی،    دربارة ایخ موضو  رژوهشگران و خاقانی 

علی اردلان جهوان، دکتهر    ازی، دکتهر سهیّ  ا ه ّیخ کهزّ   کوب، دکتر میر جهلال  دکتر عب ا حسیخ زرّیخ

لای آثهار و    ه در لابهه ماهیار و سایریخ ماا بی را به صهورت رراکنه   اسمعصومه مع ن کخ، دکتر عبّ

و ی ریرامون عیخ موضو  مقا ه به صراح  موضو  کار نش ه اس ؛  ذا . ان  تحقیقاتشان بیان داشته

ایخ مقا ه رژوهشی منسجم و دقی  با استفاده از روش تحلیلی ه توصهیفی بهه ایهخ بحهد ررداختهه       

 .اس 

 

 :تعاریف

و نظر کردن اسه  بهه قهول اههل     « رگزی نبهیخ هیزی را ب»کلمه نق  خود در  غ  به معنی » :نقد

 (5: 2731زرّیخ کوب، )« .  سره را از ناسره باز شناسان سنّ

 

 ةتحقی  دربهار . ان    دانستهبعضی از منتق ان در نق  آثار ادبی مبانی اجتماعی را مقیّ»: نقد اجتماعی

نیس  که محهیط ادبهی    شکّ. ادی ایخ دسته از نقّادان اس نحوة ارتباط ادبیّات با جامعه موضو  نقّ

ها تابع احوال اجتماعی  ها و ان یشه افکار و عقای  و ذوق. از تأثیر محیط اجتماعی به کنار نتوان  بود

در روش نق  اجتماعی تأثیری که ادبیّات در جامعه دارد و نیز تأثیری کهه جامعهه در آثهار     ،باش  می

 (04: همان)« .ادبی دارد مورد ماا عه اس 

 

  و اداره کردن امور مملک ، اداره امور داخلهی و   غ  به معنای حکم ران ن بر رعیّدر » :سیاست

 :2735معیخ، ) ».ای از اداره امور مملک  توسط حاکمان اس  خارجی کشور و از نظر خاقانی شیوه

1 / 2311) 

 

 شروان در قرن ششم هجری

بحر خزر در شرق، رود کر  در قرن ششم هجری ولای  شروان مح ود بود با دربن  در شمال،»     
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م بها فتحهه   هم با کسره و هظ دارد یعنی شیخ شروان دو تلفّ ،در جنوب و شهرستان شکیّ در غرب

 :شود ظ میتلفّ

 عیببش شببروان مکببا کببه خاقببانی   

 عیش شهری چبرا کنبی ببه دو  بر     
 

 هست از آن شهر کابتداش شبر   اسبت   

 ل شببرع و آخببر بشببر اسببت   کبباوّ
 

خوان ن  دارای استقلال سیاسی بودن  و ی مصلح   آنها را شروانشاه می رادشاهان شروان که       

دی ن  که مسکوکات خود را با ضرب اسمای خلفای بغ اد و سهلاطیخ سهلاجقة عهراق زینه       می

بود یک مأخذ گرانبها برای نوشتخ تهاریخ شهروان محسهوب     دهن  و اگر آن مسکوکات ناقص نمی

 (2: 2733علیزاده، )« .ش  می

 

 اجتماعی عصر خاقانی اوضاع

ای اس  کهه سرنوشه     وجود گذاشته اس  جامعه ةای که خاقانی در آن را به عرص جامعه 

خورد و محیط شروان تنگنایی اس  که خاقانی بارها آرزوی فرار  مردمان به دس  حاکمان رقم می

ر م   و ستایشهگری  بازا. ای آنجا را ترک کن  خواه  به هر بهانه رروران  و می از آنجا را در سر می

ی اس  که ل مهمّبه دربار م   شروانشاهان از مسای یابی رقاب  شاعران برای راه ،ی داردرون  خاصّ

اهل علم و دانش و هنر را ارج و قرب هن انی نیس  و قلم به مزدان . بیشتر شاعران با آن در گیرن 

  در انسهانیّ  سهررن  و از حه ّ   یکریمان شیوه  ئیمان م. هارلوس را می ان فراخ اس  و زبان گستاخ

حسادت و کبر و غرور جای رای دوستی و تواضع و سرور نهاده اسه  و درگهاه ریها و    . گذرن  می

اس شاعر شروان اثر گذاشته ها در رو  حسّ ایخ فراز و نشیب. تظاهر و خود برتر بینی گشاده اس 

ویش فراهم آورد و دس  ههر ادب  ای از اجتما  در شعر خ و او را بر آن داشته تا مضامیخ برجسته

ههایی از آن را بها بهه دسه       دوس ِ درد آشنایی را بگیرد و با خود به جامعه آن زمان برد که نمونه

 :آوریم دادن شواه ی از اشعار او می

 

 :وطا

شرایط نامساع  اجتماعی و سیاسی حاکم بر شروان و ناملایمات روزگهار و ابنهای زمهان،     
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ان یشه ترک وطخ در سر  ،فشارد که  حظه به  حظه میخ را هنان در هم میشاعر دردآشنای ایخ سرز

کشان  به طوری کهه از سهرزمیخ مهادری تحه  عنهوان       کوه میشِ ةرروران  و زبان او را به آستان می

بن  عناسه  و عبهور    گیرد و در مضی  حادثات بسته کن  که کارش در آن بالا نمی یاد می« شیب بلا»

نا ه  نسهیم    خوان  و از قحط وفها مهی   دان  و م ام آیه یأس می را ناممکخ می از آن خضرای خذلان

آ ود روزگار و برخورد ظا مانه  شرایط ستم. دوستی در شروان سراغ ن ارد و از آشنا هم ناامی  اس 

« حسیخِ» ،  و ستم ی گیای او را آزرده اس  که خود را در مظلومیّ عیان به ان ازههم عصران و م ّ

دان  که سرزمیخ مادری او را به کهربلا و تمهام روزگهار او را بهه      نااهلان را یزی  و شمر میزمان و 

او را رهای بسه     ،بن ی بهه مهادر   با ایخ حال علاقه به سرزمیخ مادری و رای. ان  ل کردهعاشورا مب ّ

 :شروان کرده اس 

 در همه شروان مرا  اصل نیامد نبیم دوسبت  

 شبمر مبا  ما  سیا وقت و نااهلان یزیبد و  

 عذر مبا دانیبد کاینجبا پبای بسبت مبادر       

 

 کاش بودی آشنا است ای خود ناممکا دوست 

 روزگببار  جملببه عاشببورا و شببروان کببربلا

 هدیببه جببانم روان داریببد بببر دسببت صبببا 

 (1 : 131 خاقانی، )                           

و ان وه به شهکوه  های طاق کسری و حسرت    خاطر خاقانی به میهخ باستانی و ویرانهتعلّ

. از دس  رفته ایرانیان بازتاب بسیار تهأثیرانگیزی در قصهی ه معهروا ایهوان مه اشخ داشهته اسه        

های طاق کسری به  آ ود خاقانی بر کنار دجله و ویرانه های حسرت ررستی خاقانی با اشک و آه میهخ

. اس  و دی ه گریهان  ای در هم آمیخته اس  که اگر به قول او جگر دجله بریان شود جای آن گونه

گیرد که شاعر بلن  آوازه به همراهی و غمخواری دجلهه رضهای     ررستی تا جایی اوج می ایخ وطخ

نا هه  . کهخ خبهر دهه     ای بنیان تا از وقو  حادثه ،طلب  و طوفانی از دی ه ده  تنوری از سینه می نمی

افزای  که گلاب از  دردسر میزن  و  های کاخ کسری به ق ری حال او را به هم می جغ ان در ویرانه

 :خواه  تا مگر درد بنشان  دی گان می

 خون گبویی  ةخود دجله چنان گرید صد دجل

 از آتببح  سببرن بببیا بریببان ج ببر دجلببه 

 از نو ببه ج ببد الحببق مبباییم بببه دردسببر  

 کز گرمی خونابح آتبح چکبد از ماگبان    

 بریبان  خود دجله شنیدستی آتبح کنبدش  

 از دیببده گلابببی کببا دردسببر مببا بنشببان
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 دانببی چببها مببدایا را بببا کو ببه برابببر ن ببه 
 

 از سینه تنوری کا وز دیده طلبش طو بان  

 (42  -42  :همان)                            
 

نمای  و زبهان بهه    رذیرد و ب  عنانی می گیرد و طبع بلن ش آرامی نمی رس حسرت او فزونی می     

 :گشای  کوه از دس  رفته میشّ

 کبز نقبح رم مبرد     ،ایا است همان ایبوان 

 کو را ز شبهان ببودی   ،ایا است همان درگه

 کبز هیببت او ببردی    ،ایا است همان صبّهه 
 

 دیببوار ن ارسببتان  ،او بببودی خبباد درِ 

 دیلببم ملببب بابببل، هنببدو شببه ترکسببتان 

 بر شبیر  لبب  ملبه شبیر تبا شبادروان      

 (424: همبببان)                                  
 

با ه  و از   دگاه مادری خود دی ی دوگانه اس  از طرفی ب ان مینگاه خاقانی به شروان، زا

 :نا   دان  و از آن می طرفی حبسگاهی می

 شبببروان ببببه   خبببر مبببا یببباد کبببرد   

 هبببم ببببه مولبببد مقبببا  نتبببوان کبببرد   

 تببر شببهری اسببت   گرچببه تبریببز شببهره  

 خبباد شببروان م ببو کببه آن شببهر اسببت  

 هببببم شببببر وان نویسببببمح لببببیکا  

 

 کببه مباهببان خببود بببه ببباختر اسببت     

 دُرَر اسببت ةصببد   بببن خانبب  کببه 

 تببر غَ َببر اسببت   ب شببروان شببریف لیبب

 ر وان بببه خیببر مشببتهر اسببت  کببان شبب 

  ببر  علببت از آن میببان بببه در اسببت  

 (1  : همان)                                  

 :گوی  و در جای دیگر می  

 !مببرا ز خةهببة شببروان بببرون  کببا، مَل کببا  

 مرا کنف کّا اسبت ال یباا از ایبا مبوطا    

 

 ایست در او صبد هبزار بحبر ببلا     رضهکه   

 مرا مقر سبقر اسبت، اامبان از ایبا منشبا     

 (1  : همان)                                  

 آسایح

حهوادث  . هیزی که خاقانی فقط نامی از آن شنی ه و رنگ فراغ با ی راحتهی ن یه ه اسه    

غهم و  . ی بهاقی نگذاشهته اسه    ناگوار زن گی خاقانی قرار و آرام از او گرفته و جایی برای آسودگ

ره  غمی نو دس   تا از غمی می. کن  ای در زن گی رهایش نمی ان وه همزاد خاقانی اس  و  حظه
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سختی شرایط حاکم بهر شهروان   . ها سفری از بساط عیش خبری نیس  و به شهر شادمانی. ده  می

ههای   مهام ایهخ گرفتهاری   گشای  و با وجود ت نمای  و آغوش غم بر او می عرصه را برای او تنگ می

نشهین    بین  و در عز   غم می یاب  و هرگز تا رایان عمر روی آسایش نمی غمگساری غم نشان نمی

هین  نه از زن گی شخصی و خانوادگی خرسن  اسه  نهه از زنه گی اجتمهاعی و      و میوه ان وه می

هها   رنج و ان وه از آنناامی ی از آسایش و راحتی او را به سرودن اشعاری واداشته که بوی . سیاسی

 :گردان  مشام هر درد آشنایی را تلخ می
 انببد رس، کببه کببن را نببداده  از عا یببت م بب 

  بببوادا، امیبببد امبببا مبببدار  ز خشکسبببال

 ! ت و اما است و دهبر پبر نکببتا   چه جای را

 بیرون غماست وکه درون و شت !اخوش  بوی چه

 سبباده دل مببردا! خوشببی طلببش کنببی از دهببرا

 

 عا یببت عةببا  در عاریببت سببرای جهببان،  

 کببه در تمببوز نببدارد دلیببل بببر  هببوا    

 !چه روز باشد و صید است و دشت پر نکَبباا 

 که ز پیح آتح است و پن دریا! کجا رویا

 که از زکان سبتانان زکبان خواسبت عةبا    

 (1 -3  /  : 131 خاقانی، )                    

 :گوی  یا در جای دیگری از دیوان خود می

 اسببت گببرد تببو ای و محببی   انببدر جزیببره 

 از گشت روزگبار، سبلامت مجبوی، از آنبب    

  رسببوده دان مببزاا جهببان را بببه ناخوشببی  

 

 آن سو ش  بلاو ز زیا سون، موا محنت 

 هرگببز سببرا  پببر نکنببد قربببة سببقا   

 آلببوده دان دهببان مُشببعبد بببه گنببدنا   

 (11: همان)                                  

ف طبع شروان را به تلخی کشهانی ه و شهرب  زهرآ هود    اس و  ایعواملی که مزاج شاعر حسّ      

مرچ عزیزان، ناسازگاری دامادهها، حسهادت ههم عصهران،     : حرمان و گرفتاری هشانی ه عبارتن  از

توزی شاگردان و ب گمانی و سعای  دشمنان و فشارهای شروانشاه مبنهی بهر رهذیرش برخهی      کینه

 .ل زن ان و بن اوامر ملوکانه و تحمّ

 

 :مرگ عزیزان

گذارد  یکی از حوادث تلخ زن گی خاقانی که جایی برای آسایش خاقانی در دنیا باقی نمی 

دارد مرچ ری در رهی عزیهزان و سهوگواری در عهزای آنهاسه  مراثهی        و م ام او را به گریه وا می
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ایخ مراثهی گهاه   . خاقانی در مرچ عزیزان بخش اعظمی از دیوان او را به خود اختصاص داده اس 

ههرا کهه   . نمای  ه میگاه رسمی اس  و سوز و گ از در مراثی شخصی بیشتر جلب توجّشخصی و 

ای کهه از اعمهاق    سهرای ، نوحهه   ای اس  که شاعر ب ون ترس و یا مصلح  روز، آن را مهی  مرثیه»

 (02: 2734احم  سلاانی، )« .گیرد وجود و قلب خود سرهشمه می

مهرچ  . سهرایی اسه    بارز ایخ نو  مرثیهه یخ نمونه م ا مصاب در سوچ رشی ا  ّترنّ ةقصی  

آیه  در خهود    رایان به سراغ او می ربای  و ان وهی بی یخ عنان اختیار از کف او مید خراش رشی ا  ّ

خوان  تا آن گونه که رسم عهزاداری و   کش  و نهان داشتگان را به هم ردی فرا می ریچ  و آه می می

 :صبح م از نرگس تر بگشاین سوگواری اس  اشک از دی ه روان سازن  و ژا ه 
 صبببح اهی سببر خونببا  ج ببر ب شببایید
 دانببه دانببه گهببر اشببب بباریببد چنانببب  
 سیل خون از ج ر آریبد سبوی ببا  دمبا     

 

 ژالببه صبببحد  از نببرگن تببر ب شببایید    
 رشبببته تسببببی  ز سبببر ب شبببایید ةگبببر

 نببباودان مببباه را راه گبببذر ب شبببایید  
 (14 /  : 131 خاقانی، )                    

ای بود کهه رشه     مرچ همسر و به دنبال آن مرچ دختران و از دس  دادن عمّ خویش فاجعه       

آن روز شروان خا ی کهرد و در دریهایی از    ةجامع ة  مشاعر را در اوضا  آشفته و به هم ریختهمّ

   ایخ شاعرهای خاقانی از حبس و بن  و زن ان نیز بیانگر محرومیّ کوهشِ. ها تنها گذاش  گرفتاری

ای بر فراز سهلول زنه ان    او از آه دردآسای صبح م خود که خیمه. از آسایش روحی و روانی اس 

 :دار و رنجور شب زن ه ،گوی  و از هشم در خون نشسته کن  سخخ می خود بررا می

 صبحد  چبون کلهبه بنبدد آه دودآسبای مبا     

 مجلن غم ساخته است و ما چو بید سوخته

 وار  ببن روی خاد آلود ما چون کاه بر دی

 

 پیمای ما درخون نشیند چشم شششّق  چون 

 پباای مبا   تا به ما راوق کنبد ماگبان مبی   

 از رخم که ل کند اشب زمبیا انبدای مبا   

 (442: همان)                                      

 

 ستایح آزادگی و قناعت و بلند طبعی

. و امیران فرود نیاورده اس  خاقانی شاعر آزادمنشی اس  که سر تسلیم بر درگاه رادشاهان 

دسه    اگر هن  صباحی دهخ به م   شاهان آ وده اس  جز برای اثبات خود به عنوان شاعر هیهره 
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  و آزاده احی مردی بلن طبع و بلنه  همّه  خاقانی در عیخ م ّ». ساز نبوده اس  ررداز و مضمون نکته

  انب شروانشاه و خلیفهه بهه تعهّه   ای که از ج بود و با وجود نزدیکی به دربارهای معروا و علاقه

همواره از ایخ گونه مشهاغل کهه بهه انصهراا از عهوا م معنهوی       . امور دیوانی از طرا او ش ه بود

 (727 / 2: 2730صفا، )« .انجامی ، اجتناب داش  می

آبروی ریزد و در دامخ ایخ و آن گریهزد بهه    ،رو  بلن  شاعر مانع از آن اس  که برای نان 

شهود و   جهان مهی   ،در خهون . بهازد  زد و خویشتخ خویش به نان ناکسان آسان نمیسا خون جگر می

شتاب  و قوت از سررنجه  شود رلنگ گوهری اس  که سگ و شانه در قفای نان نمی آشنای نان نمی

حکیمی اس  کهه  . گردان  یاب  و قرص ماه و خورشی  را به جای نان آشنای دی گان می خویش می

ده  آهووش گیاه ههرد و بهر در    مان  و سر به فرمان نمی نه  بی قوت می به نان ناکسان وقعی نمی

 :دهکیای نان نگذرد

 زیببا بببیح آبببروی نریببز  بببرای نببان     

 خببون ج ببر خببور  نخببور  نببان ناکسببان 

 نبان مبباش از آنبب   : از قون در نمانم، گبو 

 هبای دشبت   چون آهوان گیا چبر  از صبحا  

 

 نبان  یآتح دهم ببه روح طبیعبی ببه جبا     

 شببو ، نشببو  آشببنای نببان در خببون جببان

 قببوتی اسببت معببده  کمببا را ورای نببان 

 انببدیب ن ببذر  بببه در دهکیببای نببان    

 (1 4 /  : 131 خاقانی، )                     

امّا  ،خرد ده  تا از غم نان سلاطیخ بره  مصایب حبس به جان می خاقانی تخ به زن ان می 

ی از هنرمن ان راستیخ، سودای نام و نان را بر او همانن  بسیار» .گذرد از مناع  طبع خویش در نمی

ههای فهرازیخ را در    هاس  که کنگره ها و افراخته جانی با ی نه  و در سبک رلکان کاخ هنر از سر می

 (0: 2731مؤی  شیرازی، )« .یاب  می

دهه  و بهه    جویی بر اقران داد سهخخ مهی   ق خویش و برتریباکی از کسی ن ارد و در تفوّ

ساحری سیر و موسی سیرت اس  و علوی و روحانی و ق سی کهه در  . با   یش میکیمیا فعلی خو

 .رردازد به استقصا نمی اس  ملک اساقسات
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 اندوزی ه به علم و دانحتوجّ

لاعهات زمهان   شاعر از علوم و اطّ یکی از عوامل دشواری فهم شعر خاقانی استفاده بیش از ح ّ     

با تار و رود ذوق و قریحة خاقانی در هم تنی ه و با خیهال  لا  علم و اطّ»خویش اس  به طوری که 

اسی، او در هم آمیخته اس  که در وصف جمال معشوق، با آگاهی از شعار سیاه خلفای عبّ ةشاعران

 :گوی  عارض او را خلیفة حُسخ خوان ه و می

  ُسبببا اسبببت  ةعبببارو او خلیّببب 
 

 پوشبببد زیبببا سببببش را سبببیاه مبببی   

 (442/   : 131 قانی، خا)                        

 :کن  و یا در شکوه از جفای معشوق آگاهی خود را دربارة آداب و رسوم اقوام وارد عرصه غزل می    

 خون خوری ترکانه کایا از دوستی اسبت 

 

 خببون مخببور، ترکببی مکببا تببازان مشببو 

 (44: 134 کا،  معدن)                           

شاعر بای  در انهوا  علهوم متنهو     » نویس  که قا ه مینظامی عروضی سمرقن ی در ههار م 

باش  و در اطراا رسوم مستارا زیرا هنان که شعر در هر علمی به کار شود، هر علمی در شهعر  

 (03: 2710نظامی عروضی، )« .به کار همی شود

ق م به می ان شهعر و شهاعری نههاده     ،های علمی خود  گیری از تمام ظرفیّ خاقانی با بهره 

دان  ح  اوس  هرا که برای مخاطبان خود مالبی در  دیگران برتر می خود را بر اس  و از ایخ که

 .ده  ه اراشه میخور توجّ

 پادشاه نظبم و نربر  در خراسبان و عبراق    

 منصّان استاد دانند  که در معنبی و لّب   

 

 ا  که اهل دانح را ز هر لّ  امتحان آورده 

 ا  تببازه نببه رسببم باسببتان آورده  ة شببیو

 (142 /  : 131 ، خاقانی)                   

خاقانی از هر نو  بی مهری بزرگان و شاهان و ابنای روزگار به اهل علهم رنجهور و آزرده   

 :اس  و ایخ آزردگی را با زبانی شیوا و انتقادآمیز در اشعار خود بیان داشته اس 

 رنببب  اضبببل انبببدر  ،جاهبببل آسبببوده

 همبببه جبببور زمانبببه ببببر   لاسبببت  
 

   ببل مجهببول و جهببل معتبببر اسببت  

 بوالّ ببول از جّبباش ز آسببتر اسببت  

 (13 : همبببان)                              
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ناسازگاری زمانه با فضلا مالبی اس  که خواجه شیراز را نیهز بهه درد آورده و در ایهخ بهاره            
 :فرموده اس 

 د زمبا  مبراد   لب به مرد  نبادان دهب  
 

 تو اهل دانح و   بلی همبیا گناهبت ببن     

 (14 : 144 ،  ا  )                         
ه توجّه  از های او در رثای ایخ بزرگان حکای  تجلیل خاقانی از بزرگان علم و دریغا گویی

 .ان وزی دارد خاقانی به ارزش علم و دانش
 

 جای اه زن در روزگار خاقانی

قان را در میهان دو راههی     زن در اشعار خاقانی محقّنقیض از شخصیّ و های ض ّ دریاف  

خاقهانی زن را  . ان اخته و نظر برخی را در مورد نگرش خاقانی به زن به اشتباه رهنمون ش ه اسه  

بین  از داشهتخ   ن خود در ح  دخترانش میداکه از داما  ستای  و به د یل ناملایماتی می« مادر»بعنوان 

رسرش بهه نوحهه و    کن  و در سوچ همسر و او از همسران خود به نیکی یاد می. ردب دختر رنج می

گیرد که غمش کمتهر از مهرچ رسهرش     رردازد و امّا از تو ّ  دخترش هنان غمی به دل می زاری می

گزای ایخ نوجوان زن گی او را از درد و ان وه آکنه ه کهرد و    سوچ جانو » .رشی ا  ّیخ نبوده اس 

زن که یادگار عمر وی بود و داغ فرزن ان خهود دیگهر زنه گی وی را در امهواج     هن ی بع  مرچ 

 (234: 2734یخ کوب، زرّ)« ان وه و درد غرق کرد
 سببر  کنببده شببد  چببو دختببر زاد   
 بببود  از عجببز چببون خببر انببدر گببل

 

 ببببر  لبببب سبببر  بببراختم چبببو بر بببت 
 بببر جهببان اسببش تبباختم چببو بر ببت     

 (2 2: 131 خاقبببانی، )                        
 

  زن و هی بهه شخصهیّ  امّا دی  منصفانه به ایخ موضو  بیانگر نوعی انتقاد خاقانی از بی توجّ       

ات شخصهی و  ها را بای  در تجربیّه  نارضایتی از جایگاه زنان در جامعه اس  و ریشة ایخ نارضایتی

ای  خ در سهروده ا عهرافی  ورزد و در تحفة او جایی به مادرش عش  می. خانوادگی شاعر جستجو کرد

رردازد و از  حاظ وابستگی به او، خود را به اویهس قرنهی    سی و یک بیتی به م   و ستایش او می

 :کن  تشبیه می
 شبببروان قبببرن اسبببت ز آ  دسبببتح

 

 مبببا همابببو اویبببن پبببای بسبببتح   
 (2  : همان)                                   
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 :دان  می و در نهای  تمام توفیقاتش را از برکات دعای مادر

 کببببار  ز مببببزاا بببببد نرسببببتی
 

 گبببر نبببه برکبببان مبببادر اسبببتی     

 (4  : همبببان)                                
 

یخ بانوی شروانشاه اخستان برتر دانستخ منز   او از بلقیس و رابعه و قی انه ا  ّ م   صفوة

 .رسان  نگاه بزرگوارانه خاقانی به زن را به اثبات می

 

 حاددعون به همدلی و اته

اش دارد خاقانی با  های عمی  در اعتقادات و باورهای دینی مضامیخ اجتماعی خاقانی ریشه

انسانی را  ةجامع رراکن گی و آشفتگی حاکم بر. نگرد حاد میبه موضو  هم  ی و اتّ رویکردی دینی

  بهه  یاب دان  او در قصای  خود زمانی که از موعظه و حکم  مجال می ل دینی میدر دوری از مسای

دان  که رمز رهایی انسهان   حاد با دیخ و دیخ ریون ی میحاد را اتّاصل اتّ. شتاب  سرمنزل وح ت می

 :های ایخ دنیایی اس  ها و گرفتاری از مصیب 

 تبو اوسبت   ةپیوند دیا طلش که بهیا دایب 
 

 روزی که از مشبیمة عبالم شبوی جبدا     

 (  /  : 131 ، خاقببانی)                   
 

 

 :عدالت

ه به ع ا   به عنوان گمش ة نسل بشری، خاقانی را بر آن داشته اس  تها بها اشهاره بهه     توجّ        

زنجیر ع ل ». م نمای آموزی را بیش از ریش در دی گان بشر مجسّ های عبرت ع ا   نوشیروان جنبه

ههون   هایی به ان بسهته بودنه  و دادخواههان،     انوشیروان که از درون ایوان به بیرون کشی ه و زنگ

شه  او را بهه حضهور     رسهی ن  و اگهر لازم مهی    دادن  حامیان به داد آن کس مهی  زنجیر را تکان می

های ع ا   خواهانه خاقانی اس  که در  نمادی از ان یشه( 34: 2735امامی، )« .بردن  انوشیروان می

 .قصی ة ایوان م ایخ به تصویر کشی ه ش ه اس 

ای وسیع دارد و مفهومی بسهیار گسهترده اسه  کهه مصهادی        ع ا تی در شعر خاقانی دامنه بی      

های آن اسه  وارونگهی امهور جههان در حیهات       مختلفی دارد و ع ا   رادشاهان یکی از مص اق

خبهری کهه   . ده  خاقانی به ق ری محسوس اس  که از برهی ه ش ن انصاا از کل هستی خبر می
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ه به رادشهاهان قه ر قه رتی ههون ررویهز و      او با اشار. هش ار بر خفتگان شب گرفته شروانی دارد

یاف  در ری آگاهی دادن بهه ظلهم ریشهگان     نعمان که زمانی آفتاب در قلمروشان مجال غروب نمی

 :اس  که اگر ع ا   را زیررا گذارن  منتظر ع ا   حاکم بر جهان باشن 
 یبا تبره آوردی  زرّ ،پرویز ببه هبر بزمبی   

 پرویز کنون گم شد زان گم شده کم تر گو 
 ش پیاده شو ببر نةبز زمبیا رم نبه    از اس

 چو نعمان بیا پیل ا کا شاهان را نی که نی
 

 زرّیببا تببره را بسببتان ،کببردی ز بسببا  زر 
 خوانبر« ترََ کُوا کمَ»کو برخوانا رو  تره یازرّ

 زیر پی پیلح ببیا شبه مبان شبده نعمبان     
 پیلان شبش و روزش کشبته ببه پبی دوران    

 (423 /  : 131 ، خاقانی)                    
 

 :گوی  شود و می و سرانجام تق یر را یادآور می    

 ای بن پشه پیل ا کا کا کند  به شه پیلبی 
 

 شببةرنجی تقببدیرش در مات ببه  رمببان    

 (424: همان)                                     
 

 

 نوستالای یا  سرن اجتماعی

احساس . ماعی شود حسرت بر گذشته اس شود شعر شاعر اجت از مواردی که باعد مییکی        

نسب  به گذشتة ناشی از مساشل روزمرة فرهنگی، اجتمهاعی و سیاسهی    حسرتِ ،روهی و در نتیجه

ها گاه با رناه بردن به گذشتة دور یا نزدیهک و یهاد خهاطرات،     انسان. جامعه شاعر یا نویسن ه اس 

غم آنچه که در امهروز نیسه  و در   انعکاس حسرت اجتماعی و . بخشن  آلام خویش را تسکیخ می

رای  ردّ. رش  دیوارهای گذشته محصور ش ه اس  ایخ نگرش در شعر خاقانی بسیار مشهود اس 

های کهاخ کسهری    وقتی ویرانه. ایخ موضو  در قصی ه ایوان م ایخ خاقانی به وضو  مشهود اس 

هشم و دل شاعر حساس و  کن  شکوه بر باد رفته ایران را در نگاه شاعر را به سوی خود جلب می

افت  که روزی زنجیر ع ا تش در گوشه و  او به یاد ع ا   انوشیروانی می. گردان  سنج زن ه می نکته

شهان تهازه    رایمال شه ه  نفس ستم ی گان را برای رسی ن به ح ّ. آم ه کنار ایخ کاخ به ص ا در می

انه ازد تها    طبیع  دس  در گردن مهی اجتماعی شاعر فراتر از او با تمام عناصر  نموده اس  مخِ می

گریانه  و بهر    های بی ار را مهی  تمام رو  بشری  و وج ان.  ایخ احساس را به همگان منتقل نمای 

 جا ب اسه  از آتهش حسهرت   . ران  تا مرهمی بر آلام بی درمانش باش    سخخ میگمش ة بشریّ
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 .بین  و هشم او را گریان جگر دجله را بریان می

 ا  بریبان ج بر دجلبه   از آتح  سرن بی
 

 خود آ  شنیدستی کآتح کنبدش بریبان   

 (243: همبببان)                               
 

 .رسان  حسرت اجتماعی خود را به اوج می« ایخ اس  همان»های تاکی ی  با عبارت   

 ایا است همان ایوان کبز نقبح رم مبرد    

 ایا است همان درگه کورا ز شبهان ببودی  

 ه کبز هیببت او ببردی   ایا است همان صّه

 

 خبباد در او بببودی دیببوار ن ارسببتان   

 دیلببم ملببب بابببل، هنببدو شببه ترکسببتان

 بر شیر  لبب  ملبه شبیر تبا شبادروان     

 (423: همان)                                
 

 خاقانی در دربار شروانشاهان و آغاز زندگی سیاسی

ای ابوا علای گنجوی که بع ها ه حضور خاقانی در دربار شروانشاه با مساع ت و راهنمایی

آشنایی خاقانی با شروانشهاه و یهافتخ مکانه  در    . دختر خود را به زنی به خاقانی داد فراهم گردی 

های سیاسی کرد و م ای  سیاسی خاقانی در قا ب قصای  در  دربار، او را خواه و ناخواه وارد جریان

تهوان یافه  کهه در     عر فارسی زبهانی را مهی  کمتر شا». ستایش از شروانشاهان و امیران آغاز گردی 

د یل ایخ امر آن اس  که رشتیبان شهعر و  . دیوان خود نوعی از انوا  م   و ستایش را ن اشته باش 

شاعری همیخ مم وحان بودن ، علاوه بر آن مم وحان نیز از شعر به عنهوان وسهیله تبلیغهی بهرای     

 ؛ (33: 2735رزمجو، )« .کردن  خود استفاده می

م ای  سیاسی خاقانی منبع ارزن ه و مفیه ی  . باش  بنابرایخ خاقانی نیز از ایخ امر مستثنی نمی        

فهاق افتهاده در قا هب مه ای      توان  بود هرا که وقایعی که در زمان خاقهانی اتّ  برای رژوهشگران می

خ جهاتی مبهیّ ان یشه و آثار خاقانی از »از ایخ رهگذر . سیاسی در شعر خاقانی به ثب  رسی ه اس 

: 2730هر یچی، کن  ی )« زن گی سیاسی و م نی مردم آذربایجان در قرن ششم هجری قمری اس 

 :وقایع سیاسی عصر خاقانی که در دیوان او انعکاس یافته به ایخ شر  و ترتیب اس (130
 

 :جنگ الش ارسلان با رومیان - 

سترش آییخ مسهیحیّ  در  قیصر روم برای گ. رس از طغرل برادر زاده او بر تخ  نشس »
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کشورهای اسلامی و دستگیر کردن خلیفه از راه ارمنستان و ایران به طرا بغ اد  شگرکشی کهرد و  

هون آ ب ارسلان از ایخ قص  آگاهی یاف  با سراهی بزرچ به سوی آذربایجهان بهه راه افتهاد و در    

ومیهان شکسه  سهنگینی    دو سراه در ایخ محهل درگیهر شه ن  و ر   . ی به نام ملازگرد اردو زدمحلّ

  و خهواری بهه   و قیصهر روم بها خفّه   ( 223: 2730راون ی، ) «.خوردن  و آ ب ارسلان ریروز ش 

 مههمّ  ةخاقانی بارها به ایهخ واقعه  ( 017: 2710مستوفی، )« .دس  غلامان آ ب ارسلان دستگیر ش 

بهرای او   رود دانه  و هرگهاه رادشهاه بهه جنهگ مهی       تاریخی اشاره و آن را از کارههای بهزرچ مهی   

 :کن  هایی هون ریروزی آ ب ارسلان به رومیان را آرزو می ریروزی

 کمندی وقتی اندر  لق س ساران رو  گر

 انبد  بندگان شه کمند از چر  شیران کبرده 
 

 انبد  سرکشان لشکر آلبش ارسبلان ا شبانده    

 انببد در کمرهببای پلن ببان جهببان ا شببانده

 ( 2 /  :  131 ، خاقانی)                    
 

 و یا

 از سر کّهار روس ان یخته گردی چنانبب 
 

 از سران رو  شاه آلبش ارسبلان ان یختبه    

 (212: همببان)                                  
 

  تنه غزان - 

حمله ویرانگر غزها به خراسان، کعبه آمال خاقانی، و رسی ن خبر اسهارت سهلاان سهنجر و           

نهازک خاقهانی را بهه سهختی      اک در دهانش کشته ش  خهاطر خفه ش ن امام یحیی که با ریختخ خ

گهاه   کرد از سهر بهه در کهرد و بهه حهبس      ها آرزو می بنابرایخ فکر رفتخ به خراسان را که سال .آزرد

ا خراسان در جای جای دیوانش به اظهار نارضایتی او از تصرّ. شروان بساط رضای  اقام  افکن 

 :خورد هشم می

 اعجمی اسبت  مُلب عجم چو طعمه ترکان
 

 ا بببر ا کنببد عاقببل کجببا بسببا  تمنهبب    

 (33 : همبببان)                                
 

گردد که خراسان را از دس  بیگانگان  خاقانی از ایخ شرایط ناخرسن  اس  دنبال راهی می

از دس   ،گیری ملک خراسان غز رهایی بخش  به همیخ خاطر سلاطیخ سلجوقی عراق را به بازرس

 :شوران  ارتگر میمشتی غ
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 ملب خراسان تراست در کف اغیار غصش

 ملب خراسان ببه تیبب بباز سبتانی ز غبز     

 ز قصبد خراسبان کنبی   و غُب  زگر ز پی غَ
 

 موسببی ملکببت تببویی گببرگ شبببان غببنم 

 پن چه کنبی در نیبا  گبن   ّبر مکتبتم     

 رد سببواران کنببد چهببره گببردون دژ  گَبب

 (1 4: همببان)                                   
 

 بنای سدّ باقلانی -1

از اق امات بسیار مهم شروانشاه در عه  خاقانی ساختخ س ّ باقلانی بر روی رودخانهه کرهر   

کن  و  در شروان بود که خاقانی ایخ اق ام شروانشاه را کاری کارستان در ح  مردم شروان تلقی می

 :سازد میرردازد و طراز سخخ خویش  در جای جای دیوان خویش به م   شروانشاه می
 پببیح از آن کببز هببم بر تببی هّببت انببدا  زمببیا 

 پببن بببر ایببا سببدّ مبببارد ده انامببل برگماشببت 

 هم اسکندر اسبت و استهم خ ر  یب  ال در  شاه

 هببم ز پببیح آ   یببوان سببدّ  لمببت برگر ببت 
 

 ی از ق با ر ت و پیح گاو و ماهی ساخت سدّ 

 جدولی را هّبت دریبا سباخت از  بیا عةبا     

    یبوان آشبنا  کآینة دیا ساخت و شبد ببا آ  

 هببم میببان آ  کببر سببدّی دگببر کببرد ابتببدا  

 (14 /  : 131 ، خاقانی)                            
 

 ملاقان با خلیّه المقتّی -4

آورد کهه   خاقانی در یکی از قصای ش سخخ از دی ار خود با خلیفه ا مقتفی بهه میهان مهی   

. خاقانی را به حضور خلیفه معرفی کن  گیرد تا یخ موصلی ایخ وظیفه خایر را به دوش میا  ّ جمال

اع ت موصهلی  مس و حضور خاقانی در محضر خلیفه بی ذ در دستگاه خلیفه بودموصلی مردی متنفّ

عه  خاقانی اس  که  شرفیابی به محضر خلیفه یکی از وقایع سیاسی بسیار مهمّ. نمود ممکخ میغیر

 :بل مشاه ه اس انعکاس آن در قا ب ستایش از موصلی در اشعار خاقانی قا

 سلةان دل و خلیّه ه مَبم خبوانمح از آنبب   

 در   ببرن خلیّببه کجببا  کببر مببا شببدی

 اس مقتّبببیخبببتم کمبببال گبببوهر عبّببب 
 

 سببلةان پببدر نوشببت و خلیّببه بببرادرش 

 گببر نیسببتی مببدد ز کرامببان مظهببرش  

 کبباعزاز یا ببت گببوهر آد  ز جببوهرش  

 (34 : همبببان)                                
 

 جان اخستانسوء قصد به  -2
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اخستان زمام امور را تا میان جانشینانش بالا گرف   ،منوههر یاختلافاتی که بر سر جانشین

ظهاهر   حهلّ . خهاموش نشه ه بهود    هها  به دس  گیرد و ی همچنان آتش زیر خاکستر ایخ مخا فه  

و  کنه   ها را تقبی  مهی  ، خاقانی در اشعار خود ایخ مخا ف ها نبود لات به معنای ختم مخا ف مشک

رردازد و در اشعارش بارها ایهخ نکتهه را    در ستایش او می بر حفظ مملک  به حمای  از اخستان و

که تقارن بها عیه  فاهر سهروده اسه  ضهمخ       « آم ه»ای که با ردیف  شود وی در قصی ه ر میمتذکّ

 :دارد ستایش اخستان از ایخ واقعه ررده بر می

 آن غمبزة سبحر آ بریا    ،آیینه بردار و ببیا

 رانده به کیا او نّبن  ،مشتی بازپن اشرار
 

 ترکان خونخوار آمبده  ،با زهر پیکان در کمیا 

 در چشم اشبرار آمبده   ،پیکانح چون پرهم ن

 (221: همبببببان)                                  
 

 جنگ با روس -2

رود  ها از سلاان منوههر نقاه عافی در تاریخ سیاسی شروان به شمار مهی  شکس  روس

هها رو  حماسهی را در خاقهانی     سلاان منوههر بر روس ةثه افتخارآمیز و ریروزی شجاعانایخ حاد

 ةها مذاق خاقانی را خوش افتاد و انعکاس ایخ واقع زن ه کرد و شیرینی حاصل از ایخ ریروزی سال

در شعر خاقانی می ان وسیعی را به خود اختصاص داده اس  به طوری که در بیشتر موارد نام  مهمّ

 :شود ها توأم آورده می ها و شکس  آن هر با جنگ روسمنوه

  ببت  تببو بببه جنببگ لشببکر و روس    

 رایببببان تببببو روس را علببببی روس

 هببببره روس رانببببده زهببببرا  در زَ

 یببب سببهم تببو خ ببر وار بشببکا ت   
 

 تبببباری  شببببد آسببببمان قببببران را   

 صرصبببر شبببده سببباق ضبببیمران را   

 کانداختبببببه ی لبببببق و پبببببران را  

 هّتبببباد و سببببه کشببببتی ابتببببران را

 (21 / : 131 خاقببانی، )                     
 

 



      
 

 
  

    

 نقد اوضاع سياسي و اجتماعي در اشعار خاقاني           118
 

 گیری نتیجه

اشعار خاقانی بخصوص م ای  سیاسهی و اجتمهاعی او در قا هب قصهای  و سهایر قوا هب       

ایط زن گی شناسی مستن  از روزگار خاقانی و انعکاس شر شعری بیانگر یک دوره تاریخی و جامعه

اس، نکتهه بهیخ،   ی شاعری آزاده، حسّخاقان. آذربایجان در قرن ششم اس  سیاسی و اجتماعی مردم

دارد که با سلا  فکرت و ق رت یا  ای او را به ان یشه وا می دار اس  هر حادثه میهخ ررس  و دیخ

. زبهانش تنه  و تیهز اسه     . رود کش و استب اد مهی  جویان ان یشه روی طبع شاعری به جنگ ستیزه

وقایع مثب  از همان اوضا  و احهوال  نگرش او به شرایط اجتماعی و نحوة برخورد او با شرایط و 

ه هام برخی منتق ان قهرار داده اسه  کهه توجّه    اتّ گاهی او را در مظانّ، اس  تجربة زن گی شخصی

ای که خاقانی  جامعه. گشای  عمی  به محیط خانوادگی و اجتماعی و سیاسی آن روز ایخ گره را می

گناههان یها سهعای  و     انی کهردن بهی  نمای  و زنه   کن  حسادت حسودان غوغا می در آن زن گی می

ای ممتاز و  شیوة خاقانی در ثب  وقایع تاریخی شیوه. نیس  گو هن ان مهمّ های مشتی یاوه ب گویی

 .نویسی نبوده اس  هه خاقانی به فکر تاریخ منحصر به فرد اس  اگر
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